
نگاهی به داستان »با من بیا مائده« نوشته 
مجید ملامحمدی

 بابای من یک قهرمان است
کــه بعد از جنگ تحمیلی عــراق علیه  مــائــده، دخــتــری 
کشورمان ایــران به دنیا آمــده و از ماجراهای جنگ بین 
ایــران و عــراق چیز زیــادی نمی‌داند و فقط همین مقدار 
کشورمان جنگ بــوده است.  که چند سالی در  شنیده 
جنگی خانمانسوز و تحمیلی از سوی عراق و چند کشور 
کم بی‌رحم و  ؛ آ‌نها که‌ در اوج نامردی و قساوت، حا دیگر
ظالمی به نام صدام را تحریک کردند تا به کشورمان حمله 
کند. به شهرها و روستاهای‌مان آسیب زیادی برساند و 
مردان و زنان و کودکان ما را به شهادت برساند. همان‌ها 
که فکر می‌کردند چون انقلاب ما نوپا و جوان است، با این 
حمله گسترده‌ صدام از بین می‌رود اما این فکر اشتباه بود 

و آنها را به شکست‌هایی بزرگ واداشت.
 پدر مائده در دوران جنگ، مردی دانا و شجاع به حساب 
می‌آمد. حــالا بعد از سال‌ها هنوز هم رزمندگان او را به 

عنوان بازمانده‌ کانال کمیل می‌شناسند. 
کــه در  کــانــال کمیل جــایــی پــر رمــز و راز در جبهه اســت 
ــده. در  زمــان جنگ، اتفاقی عجیب را به چشم خــود دی
کمیل، در  کــانــال  کوتاهی، رزمــنــدگــان مستقر در  مــدت 
گرفتند. با پیشروی دشمن حلقه‌  محاصره‌ دشمن قرار 
محاصره تنگتر و تنگ‌تر شد. آب شرب رزمنده‌ها تمام 
شد و گلوله‌های‌شان رو به اتمام گذاشت. اما آنها مردانه 
ایستادند، با شجاعت تمام جلوی پیشروی دشمن را 
گرفتند و در این راه بیشترشان شهید و بعضی‌شان اسیر 

و مجروح شدند.
پدر مائده یک جانباز است. یادگار حماسه‌ بزرگ کانال 
کمیل. مادر حال او را به خوبی درک می‌کند، اما مائده 
ناراحت است که چرا پدر همیشه در اتاقش تنهاست. 
بیشتر وقت‌ها سرفه می‌کند و حالش خوب نیست. به 
همین دلیل کمتر از خانه بیرون می‌آید و با آنها به تفریح 
مــی‌رود. هر روز هم در حال نوشتن اســت. اما معلوم 

نیست چه می‌نویسد و 
آن همه دست‌نوشته، 
ــرای او بـــه چـــه کـــاری  ــ ب

می‌آید؟!
کـــارهـــای  کـــه از  مـــائـــده 
بابا عصبانی اســت، بــا او 
کمتر حــرف می‌زند. اصلا 
دوســت نـــدارد به اتاقش 
بــرود. اما یک روز اتفاقی، 
کــمــیــل در  ــال  ــانـ کـ ــر از  سـ
مــــی‌آورد و بــابــا را در آنجا 

می‌بیند. مائده حسابی جا می‌خورد 
و با خود می‌گوید: من چرا اینجا هستم؟! اصلا بابا چگونه 
جلوتر از من به اینجا آمده و به من خبر نداده؟! این کانال 

کمیل دیگر چه جور جایی است؟!
کرده‌اند. بابا از مائده  کانال را محاصره  ‌نظامیان عراقی 
می‌خواهد برای بچه‌های زخمی و تشنه آب بیاورد. مائده 
که هاج و واج است، نمی‌داند چه کند. او حیرت زده است 
که باید از کجا آب بیاورد؟! پس از این سو به آن سوی کانال 
ــد نزدیک و  مـــی‌رود. تانک‌ها و نفرات پیاده عراقی‌ دارن

نزدیک‌تر می‌شوند.
بابا او را راهنمایی می‌کند که چگونه به کمک بچه‌های 

زخمی در محاصره برود.
‌مائده می‌گوید: اما من یک دختر تنها هستم و از دستم 

کاری بر نمی‌آید!
‌بابا که دائم در کانال پیدا و گم می‌شود، به مائده می‌گوید: 

تو می‌توانی، تو دختری شجاع هستی!
گــروهــی از هــمــراهــان و  کــانــال کمیل،  ‌کمی آنــطــرف‌تــر از 
دوستان مائده، به دیدار جبهه آمده‌اند. اما نمی‌دانند 

چرا مائده از آنها جدا افتاده... .
‌حالا خود مائده هم سردرگم است که چگونه سر از کانال 
کمیل درآورده و نیروهای متجاوز دشمن، بعد از سال‌ها 

در آنجا چه می‌کنند.
بابا باید در این موضوع به مائده کمک و او را راهنمایی کند 

تا از این سردرگمی دربیاید‌.
مائده در کانال کمیل اتفاقات عجیبی می‌بیند. او تازه دارد 
می‌فهمد که جنگ چقدر مهم و عجیب بوده، رزمندگان 
اسلام چه کارهای بزرگی انجام داده‌اند و بابا چقدر مهربان 
کمک به رزمندگان در  و ایثارگر اســت! مائده به دنبال 

محاصره است. اما او تنهاست.

برش از متن کتاب: 
با حرف‌هایی که او زد، فکرم رفت به سمت کانال‌؛ به جایی 
که بابا را تنهایی در آنجا دیــده بــودم و آن چند نفری که 
دائم به این سوآن‌سو می‌دویدند و حرف از قمقمه خالی 
می‌زدند اما انگار هیچ‌آبی در آنجا نبود. دلم یک‌جورهایی 
هوس رفتن به آن سمت‌وسو را کرد اما آنجا کجا بود و من 

چه شکلی باید به آن سو می‌رفتم؟... .

کی می‌زنیم. ولــی عایده دســت علی را در مسیر  و به خا
می‌گیرد و مربی‌گونه او را بر‌می‌کشد. اصلا از ابتدا معلوم 
کــرده تا نتیجه  که عایده روی علی سرمایه‌گذاری  است 
را در پایان کار با چشم خود ببیند. باید اعتراف کنیم که 
عایده علی را شهیدانه تربیت کرد و حتی در پاره‌ای 
از موارد بر خامی، جوانی و هیجان‌طلبی علی،  
مدبرانه صبوری ورزید تا علی به نقطه تثبیت 
برسد. علی عباس اسماعیل، اصلا عمری 
نداشت و نکرد که بخواهیم او را در 
تحلیل و تفسیری بگنجانیم. 
بگوییم  که  نداشت  عمری 
چـــه‌ســـان گــذشــت و اصــا 
تــعــجــب مــی‌کــنــی کـــه ایــن 
ــزرگ شــد و کی  پــســر کــی بـ
ســــاز شـــهـــادت و رفــتــن 
بــــــــرای خــــــــودش کـــوک 
ــا خـــوانـــدن کتاب  کـــرد! ب

عایده و با شهادت شهید ‌۱۷ساله بار دیگر عظمت امام 
خمینی‌)ره( و نهضت او پدیدار می‌شود. جای‌جای کتاب 
امــام خمینی  کودکی عاشق  از  که علی  تصریح می‌شود 
بوده؛ نفس مسیحایی آن پیرجماران، علی‌ها را در لبنان 
به سلوکی عاشقانه کشاند و باب شهادت را به‌روی ایشان 
کار‌درستِ بی‌خطا  کرد. البته علی یک سالک راه‌رفته  باز 
کتاب هم چنین ادعــایــی نـــدارد. علی هم برای  نبوده و 
خودش و متناسب با سن و سالش، جوانی‌هایی داشته 
کی  به‌هرحال. تیپ‌زدن و تفریح، علاقه وافر به غذا و خورا
و شلوغ‌کردن‌ها، سرکار‌گذاشتن این‌و‌آن و... داشته است. 
امــا افتادن در جریان جنگ و جهاد، علی خوش‌تیپ و 
بــوده،  اتفاقا موهای بلندش خط‌قرمزش  که  را  امـــروزی 
تبدیل می‌کند به مرد جنگی! علی در جهاد می‌رسد به 
پختگی و متانت آدم‌بزرگ‌ها! متانتی که برای مادرش هم 
کلید اصلی  عجیب و دور‌از‌انتظار بوده و این به‌نظرم آن 
که  کتاب و مغز داستان علی اســت! اینجا همان‌جاست 
باید لختی کتاب را بست و با تامل داستان علی را تحلیل 
کاوی کرد. لذت سیر‌و‌سفر در زندگی شهدا، فقط حظ  و وا
و بهره احساسات نیست؛ جان‌و‌عقل آدمی باید نصیبی 
داشته باشد و تکانی بخورد. من می‌خواهم با کتاب شهید، 
راهی پیدا کنم و جریانی برای خودم بسازم، نه این‌که فقط 

آه حسرتی بکشم و افسوس بخورم!

   کلید تربیت در میدان

از همین‌جا و از همین‌کتاب، این کلید تربیتی کشف می‌شود 
که نوجوان و جوان در میدان و معرکه تربیت می‌شود و قد 
می‌کشد. کلاس و اردو، درس، مهارت‌ها و تسلط به فنون 
جدید و ابزارهای نوظهور خوبند اما مادامی که تن‌و‌جان 
جوان و نوجوان، به معرکه درگیری نیفتد، از او آن انسان 
، در‌نمی‌آید. از او شهیدی و مجاهدی و رهروی  مورد انتظار
بزرگ‌شدن  اســت؛  میدان  در  تربیت  نمی‌شود.  ساخته 
گر  ممزوج با درگیری و خطر است. علی عباس اسماعیل ا
گذرش به حزب‌الله و جهاد و دفاع از مقدسات نمی‌خورد، 
آیا از او شهید علی عباس اسماعیل در‌می‌آمد؟ این سوال 
جای تامل دارد! من مطمئنم کتاب عایده پاسخ خوبی 

به این سؤال داده...

این روزها که جنایات رژیم صهیونی در نقض آتش‌بس در لبنان صورت جدیدی به خود گرفته است، به مرور اثری خواندنی درباره حزب‌الله لبنان پرداختیم

تور لبنان‌شناسی با طعم شهادت
معرفی

 دیدگاه محمد قاسمی‌پور
منتقد و مدرس ادبیات درباره »عایده«

شبیه یک فیلم سینمایی جذاب 
ــات شفاهی  ــی ادب ــدرس  مـ و  ، منتقد  قــاســمــی‌پــور محمد 
پیرامون ادبیات شفاهی و کارکرد آن معتقد است: با توجه 
به شناختی که از خانم رضوی‌نیا دارم، می‌دانم که خیلی 
زود به حیطه ادبیات شفاهی پا نگذاشته؛ چون در دهه 
گذشته زمینه کاری او رمان و داستان بوده و بعدا به ثبت و 

ضبط خاطرات شفاهی علاقه‌مند شد.
ــگــارش خــاطــرات  قــاســمــی‌پــور مــی‌گــویــد: یــکــی از اصـــول ن
مصاحبه‌کننده  و  راوی  بین  مؤثر  ارتباط  ایجاد  شفاهی، 
که با خانم عایده داشتم، متوجه  اســت. من در ملاقاتی 
که این ارتباط مؤثر بین او و خانم رضوی‌نیا شکل  شدم 
گرفته اســت. با توجه به این‌که هم راوی خانم بــود و هم 
مصاحبه‌کننده، زبان‌دانی مصاحبه‌کننده باب همدلی را 
بیشتر فراهم کرد؛ ضمن این‌که از لحاظ دیدگاه‌ها و باورهای 
اندیشگان، نویسنده و راوی فضای نزدیکی به هم دارند. 
زیارت‌های مشترک، عبادت‌های مشترک و صحبت‌های 
میان  را  فرهنگی  تفاوت  و  جغرافیایی  مسافت  مشترک، 
نویسنده و راوی از بین برده است. همین انس و نزدیکی 
کتاب را تغییر داده  صاحب‌خاطره با نویسنده، سرنوشت 

است. این مدرس تاریخ شفاهی معتقد است: جهان‌نگری 
راوی لبنانی با جهان‌‌نگری ما ایرانی‌ها متفاوت است. در 
کردیم.  گی‌های فرهنگی لبنان را هم درک  کتاب ویژ این 
به‌ویژه  اروپــا  به‌واسطه سال‌ها سیطره  لبنان  در فرهنگ 
کــه در  فــرانــســه، نــوعــی صــراحــت و بی‌تعارفی وجـــود دارد 

فرهنگ ما وجود ندارد. 
که مادرش  کتاب راوی بی‌پرده بیان می‌کند  در جایی از 
حجاب نداشته و با داشتن حجاب هم مخالف بوده اما در 
عین‌حال او از عشقش به پدر و مادرش نیز صحبت می‌کند 
که این عشق و احترام در آموزه‌های دینی ما وجود دارد. 
که به  کتاب، نگاه جامعی است  گی‌های  یکی دیگر از ویژ

که  زندگی دارد. مثلا در جایی عایده می‌گوید 
کی  به پیتزا علاقه‌مند اســت و از بیان آن با
ندارد یا در جایی می‌گوید در زمان بلوغ علی 
گرفته  او فاصله  از  تغییر خلقیاتش  به‌دلیل 

بوده است.
ــن منتقد ادبـــی مــی‌گــویــد: راوی حافظه  ای

نــوعــی  ــار  ــ ک و  دارد  خـــوبـــی 
است  عــایــده  زیست‌نامه 
ــولـــد و شــهــادت  کـــه تـــا تـ

ــیـــش  فــــــــــرزنــــــــــدش پـ
همین  ــی‌رود.  ــ ــ م

ســیــر زنـــدگـــی، 

شبیه یک فیلم سینمایی و یک روایت جذاب و خواندنی 
خواننده را با خود همراه می‌کند. نثر روان و ساختاربندی 
کتاب هم خواننده را به‌خوبی با خود پیش می‌برد و خسته 

نمی‌کند و ذوق و شوق او را برمی‌انگیزد.
قاسمی‌پور معتقد است: هم شخصیت درونی و هم دنیای 
عملکرد  و  رفتارها  بیرونی،  شخصیت  هم  و  عایده  ذهنی 
اجتماعی او در کتاب خوب درآمده است. وقتی می‌گوییم 
در روایت شخصیت‌پردازی نداریم، مصاحبه‌کننده موظف 
است با پردازش و سؤال‌های متفاوت به پردازش شخصیت 

راوی بپردازد. 
با حساسیت، کنجکاوی و پرسش‌های درستی که رضوی‌نیا 
داشته شخصیت اصلی راوی به‌درستی نشان داده 
شده است. راوی دنیای ذهنی بسیار فعالی دارد. 
بــرای مثال خاطره‌ای را تعریف می‌کرد و هم‌زمان 
دربـــاره آنــچــه کــه درون خـــودش در رابــطــه بــا آن 
اتفاق می‌گذشته هم توضیح می‌دهد.  به همین 
گر من و رضوی‌نیا راوی  که ا دلیل می‌گویم 
را به‌صورت حضوری دیده‌ایم 
از خواننده‌ای که او را ندیده 
خیلی جلوتر نیستیم چون 
کتاب  مخاطب با مطالعه 
می‌تواند شخصیت عایده 
را در ذهنش شکل دهد. 

 دیدگاه راوی کتاب »عایده« 
درباره ازدواج و تربیت فرزند

 می‌خواستم فرزندانم 
یاور امام زمان)عج( باشند

کتاب »عایده« روایت زندگی شهید ۱۷ ساله لبنانی، شهید 
علی عباس اسماعیل و مادر این شهید خانم عایده سرور 
گذشته بانوان  اســت. خانم عایده ســرور در دیــدار ســال 
با رهبر  معظم انقلاب در ۲۷ آذر ۱۴۰۳ یکی از سخنرانان 
ابتدای جلسه بــود. فرزند دیگر خانم ســرور هم در نبرد 
بــه شــهــادت رسید.  رژیم‌صهیونیستی  بــا  روزهـــا  هــمــان 
گفت‌وگوی رسانه‌  آنچه در ادامــه می‌خوانید، ‌بخشی از 

»ریحانه« )KHAMENEI.IR( با اوست.
ــویــد:‌ هــنــگــامــی کــه هــمــســرم به  ــرور مــی‌گ عــایــده ســ

خواستگاری من آمــد، اولین چیزی 
که به او گفتم این بود که نمی‌خواهم 
کنم،  ــادی ازدواج  بــا یــک شخص ع
جوانان  از  یکی  بــا  می‌خواهم  بلکه 
کــنــم.  ازدواج  اســـامـــی  ــت  ــاوم ــق م

می‌خواستم فرزندانم مقاوم و یار و یاور امام زمان)عج(
باشند. خواستگاران زیادی قبل از همسرم آمدند که آنها را 
رد می‌کردم. خانواده‌ام می‌گفتند: چرا؟ چون در مقاومت 
که تو یک مجاهد می‌خواهی؟  نیست؟ پدرم می‌پرسید 
شهید  مجاهد  نــه!  می‌گفت:  هــم  مـــادرم  بله.  می‌گفتم: 
گر  می‌شود و تو هنوز کم‌سن‌وسال هستی. من می‌گفتم ا
مجاهد نباشد من او را اصلا نمی‌خواهم. لذا از ابتدا به 
همسرم گفتم که من تو را می‌پذیرم چون مجاهد هستی. 
نام اولین فرزندم را محمدعلی گذاشتم. 
هفت سال بعد پسر دومم علی به 

دنیا آمد.
بــرهــه بـــــــارداری عــلــی بــرایــم 
ــان و لــذت‌بــخــش بــود  ــ آس
ــا او  و رابــطــه ویــــژه‌ای ب
ــم. هــر روز با  ــت داش
صحبت  جنین 

، من نمی‌دانم دختر یا پسر  می‌کردم. به او می‌گفتم: مادر
هستی اما می‌دانم که انسان خوبی خواهی بود، چون امام 
گر پسر بودی نام تو را علی   علی‌)ع( مژده تو را به من داده بود و ا

خواهم گذاشت.
دوران بارداری هر روز با نماز صبح زیارت عاشورا و دعای 
کامل می‌خواندم.  علقمه و با نماز ظهر ســوره یوسف را 
ــای قــرآنــی جــدیــت به‌  ــوره‌ه ــن ادعــیــه و س بـــرای قــرائــت ای
کــودکــی قلب یــک مــرد شجاع،  خــرج مـــی‌دادم. از همان 
ــااراده را در سینه‌اش حمل می‌کرد و از هیچ‌چیز  قوی و ب
تــرس نــداشــت. علی بعد از یک‌سالگی دوســـت داشــت 
کند. محمدعلی  در بازی‌هایش نقش یک سرباز را بازی 
کودکی مانند او در این مسیر تربیت  بــرادر بزرگ‌ترش از 
شد و عشق مقاومت در دلش نهادینه شده بود. سن علی 
هنگام آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ میلادی، چهار 
سال بود. پس از آزادی به جنوب لبنان رفتیم و دوست 
داشت در این سفر لباس نظامی بر تنش باشد. مردم در 
آن زمان به روستاهای مرزی می‌رفتند چون جنوب آزاد 
شده بود و دیگر نیروهای اسرائیلی حضور نداشتند و به 
فضل مقاومت خارج شده بودند. تربیت فرزند مانند بزرگ 
‌کردن یک نهال است. هر چقدر که به فرزند برسی و به او 

عشق اهل‌بیت را بیاموزی، بهتر نتیجه می‌دهد.

برش

نظرگاه

پرونده کتاب و ادبیات
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ــون« نــوشــتــه یــاشــار عــبــدالــحــســیــن‌زاده به  ــان »مــارپــیــچ خـ رمـ
کتاب را از یک  چاپ دوم رسید. یاشار عبدالحسین‌زاده این 
کفی باتلاقی در فضای مقابله با حــزب بعث  کی با   گــودال خا

آغاز می‌کند.
رزمندگان ایرانی به دست حزب بعث در این باتلاق افتاده‌اند و 
ک  هرچقدر برای نجات خود دست و پا می‌زنند، بیشتر در خا
گــودال می‌رسد با  که به ابتدای  کسی  و خون فرو می‌روند. هر 

گــودال را پر می‌کند. این  سر نیزه به شهادت رسیده و خونش 
فضای سراسر رعــب و وحشت در سراسر رمــان جــاری اســت و 
عبدالحسین‌زاده با توصیف دقیق صحنه‌ها به‌خوبی مخاطب 

را با خود همراه می‌سازد. 
که بارها خود  داستان از زبــان اول شخص روایــت می‌شود. او 
و خــوانــنــده را تــا مــرز مفارقت روح از بــدن پیش مــی‌بــرد ســر از 
زندان‌های حزب بعث درمی‌آورد و اندکی بعد به اردوگاه اشرف 

تبعید می‌شود. حالا دیگر روح او در اختیار برادر مسعود است 
و نفس او نفس خواهر مریم! او دیگر باید به عضوی از منافقین 

تبدیل شود اما نه؟! کار بالا می‌گیرد. 
آیا او تشنه بوی خون است؟ در گروهک منافقین حل می‌شود 
یا خود و دوستانش را نجات می‌دهد؟ چگونه نجات ممکن 
است؟ نکته درخور توجه، رسیدن این اثر به چاپ دوم در کمتر 

از یک ماه است.

 »مارپیچ خون« 
روی پله دوم

 پروانه‌ها گریه نمی‌کنند
   مرضیه اعتمادی  

آغاز  پیشگام  نمی‌کنند«  گریه  »پروانه‌ها  کتاب 
گــفــت‌وگــوی بــی‌واســطــه در باب  هم‌صحبتی و 
تــفــاوت‌هــا و مــعــلــولــیــت‌هــای جسمی و ذهنی 
مختلف است. نویسنده که مادر یک کودک معلول 
ــت، هــدف خــود را از گـــردآوری ایــن روایــت‌هــا  اس
باز‌کردن دریچه‌ای به دنیای کمتر شناخته‌شده 
کتاب  کـــرده.  وی پیش از ایــن  معلولیت عنوان 
»شصت« را در روایت بیماری و معلولیت جسمی 
و ذهــنــی دخــتــرش )زیــنــب( نوشته بـــود. او بعد 
ــدن زینب،  کــتــاب شصت و بــزرگ‌تــر ش ــاپ  از چ
مواجهه‌اش با معلولان و خــانــواده آنها افزایش 
یافت و با دیدن دغدغه‌ها و مشکلات‌شان انگیزه 
لازم برای نوشتن از زوایای مختلف و پنهان‌مانده 
گریه  کــتــاب پــروانــه‌هــا  کـــرد و  معلولیت را پــیــدا 
کتاب  نمی‌کنند را نوشت.  اعتمادی در مقدمه 
کــرده که بچه‌های دارای معلولیت شبیه  اشــاره 
پروانه هستند. چون در عین زیبایی و لطافت 
به‌شدت آسیب‌پذیرند و به‌راحتی می‌توانند با 
یک حرف یا نگاه بشکنند. باید آداب برخورد با 
آنها را یــاد بگیریم، درهــای جامعه را بروی‌شان 
بگشاییم و اجــازه دهیم از پیله ناتوانی و ضعف 
بیرون بیایند و شگفتی بــال‌هــای‌شــان را پیش 

چشم ما به نمایش بگذارند. 

قهوه از چشم‌هایش در جان 
چکید...   فاطمه مرادی  

انتشارات آئی‌سا داستان معاصر ایرانی»قهوه 
از چشم‌هایش در جان چکید...«‌ را روانه بازار 
کــرده اســت. ایــن کتاب داستانی اســت دربــاره 
زندگی جوانی به نام »آرزو« که طی یک حادثه، 
دچار معلولیت جسمی می‌شود. از آنجا که آرزو 
و مادرش از پس هزینه‌های عمل برنمی‌آیند، 
قبول می‌کنند آرزو به ‌‌شکل صوری همسر مردی 
به نام »دارا فهیم« شود؛ تا دارا بتواند از خدمت 
ســربــازی معاف شــده و در مقابل هزینه‌های 
عمل آرزو را بــپــردازد. ایــن تمام ماجرا نیست. 
سرنوشت خواب‌های دیگری دیده است. روز 
گهان همه‌چیز به‌هم مــی‌خــورد. این  عقد، نا
رمــان به‌صورت ضمنی، دغدغه افــراد معلول 
جامعه را مطرح کرده است؛ افرادی که از نعمت 
سلامتی محروم‌ شده‌اند و جدای از آن، از لحاظ 
ــد.  ــرار دارن ــی نیز تحت فشار اجتماعی ق روح
کتاب، نویسنده به  کنار اینها در بخشی از  در 
مشکلی ریشه‌ای در رابطه ‌با افراد معلول اشاره 
می‌کند؛ این‌که برخی از آنها به یکجانشینی و 
دلسوزی دیگران نسبت به خودشان عادت 
کرده‌اند و دوست ندارند از این شرایط خارج 
که به‌دنبال یک اتفاق  کسانی  شوند؛ به‌ویژه 

گوار به این حال درآمده‌اند.  نا

 دلم می‌خواست پرنده‌ها 4
آواز بخوانند   سحر مشایخی  
کتاب »دلم می‌خواست پرنده‌ها آواز بخوانند« 
اثر سحر مشایخی، یکی از رمان‌های تأثیرگذار و 
مهم در ادبیات داستانی معاصر ایران است که 
به‌طور مستقیم به زندگی و دغدغه‌های یک فرد 
معلول می‌پردازد. این اثر که با قلم نویسنده‌ای 
کــه خــود بــا معلولیت جسمی ــ  نگاشته شــده 
حرکتی مواجه است، از یک خودزندگینامه فراتر 
رفته و به بیانی صادقانه از تجربیات زیسته یک 

فرد در بطن جامعه‌ ایرانی تبدیل می‌شود.
رمان، روایتگر زندگی دختری جوان به نام آرزو 
اســت. آرزو با وجــود معلولیت شدید جسمی 
کــه بخش بــزرگــی از تــوانــایــی‌هــای حرکتی او را 
ــرده، با ذهنی فعال، حساس و پرشور  ک سلب 
زندگی می‌کند. این تضاد میان روح بلندپرواز 
و جسم محدود، هسته‌ اصلی درام داستان را 
شکل می‌دهد. مشایخی در این کتاب صرفا به 
بلکه  توصیف محدودیت‌ها بسنده نمی‌کند؛ 
از نگاه آرزو، به چالش‌های ساختاری و ذهنی 
جامعه می‌تازد. خواننده با مشکلات روزمره‌ آرزو 
در جامعه‌ای که برای او »مناسب‌سازی« نشده، 
مواجه مــی‌شــود: از سختی‌های دسترسی به 
فضاهای عمومی و حمل‌و‌نقل تا برخوردهای 

ناشیانه، ترحم‌آمیز یا قضاوت‌گر افراد. 

6  ‌‌خواب باران
   وجیهه سامانی  

تم اصلی داستان »خواب باران«‌ اجتماعی_
مذهبی است. خط سیر اصلی داستان حول 
که  مــی‌گــردد  یــک دختر دانشجو  شخصیت 
اخلاقی  نظر  از  ناسالمی  و  ناامن  محیط  در 
و فرهنگی رشــد می‌کند؛ محیط و شــرایــط و 
خانواده‌ای که به انتخاب او نیست و درواقع 
شرایط سختی که به او تحمیل می‌شود. مادر 
ــتـــازاده بــی‌ســواد‌  ایــن دخــتــر یــک خــانــم روسـ
ــات مــذهــبــی و اجــتــمــاعــی  ــاعـ  اســـت کـــه اطـ

خاصی ندارد. 
او دنبال کسب لقمه حلال است و می‌خواهد 
دخترش را از منجلاب اطراف مصون نگه‌دارد. 
که در  این دختر به‌خاطر پدرش و دوستانی 
آمــد می‌کنند خیلی جاها  خانه‌شان رفــت و 
باید سقوط کند و دچار لغزش شود‌. بالاخره 
یک‌جایی می‌رسد که یک‌سری شرایط دست 
به دست هم می‌دهند و زمینه سقوطش را 

فراهم می‌کنند. 
او توسط پــدرش، معتاد می‌شود، کسی را که 
دوســـت دارد از دســت مــی‌دهــد و آنجاست 
که خــدا را از یــاد می‌برد. بعد بر اثــر یک‌سری 
اتفاقات و مواجهه با یک فــرد نابینا به یک 

دوربرگردان‌ در زندگی‌اش می‌رسد. 

 پرواز در قفس3
یفی      فاطمه محمدشر

رمان عاشقانه »پــرواز در قفس« نوشته فاطمه 
محمدشریفی با نگاهی به زندگی افــراد کم‌توان 
کتاب  و زندگی با معلولیت به همت انتشارات 
کتاب تصویر  ایــن  او در  جمکران منتشر شــد. 
زندگی افرادی را پیش چشم مخاطب می‌گذارد 
که با تمام وجود آنها را درک کرده است. درس‌ها 
و تجربه‌هایی که بــرای عموم مــردم و همچنین 
که بدانند و با آنها آشنا  افــراد معلول نیاز اســت 
شوند. محمد شریفی با روایتی عاشقانه نشان 
ــود برخی معلولیت‌ها،  کــه بــه‌رغــم وج مــی‌دهــد 
این افراد می‌توانند در زندگی خود موفقیت‌های 
کنند و هیچ مانعی جلوی  کسب  بــی‌شــمــاری 
زندگی  بر  داســتــان  نمی‌گیرد.  را  پیشرفت‌شان 
دخــتــری بــه نــام فاطمه متمرکز اســت کــه چند 
سال بعد از تولد دچار معلولیت می‌شود. اما بر 
این معلولیت فائق می‌آید و وارد زندگی مشترک 
با پسری می‌شود، مسئولیت مادری را به‌عهده 
کتاب  می‌گیرد و البته هنرمند زبردستی ا‌ســت. 
پرواز در قفس تا حدی برگرفته از ماجرای واقعی 
کتاب  نویسنده  محمدشریفی،  فاطمه  زندگی 
کــرده خواننده را با سختی‌های  که سعی  است 
زندگی معلولان آشنا کند و البته نگاه افراد عمومی 

جامعه به این دست افراد را درست کند. 

عشق آهنی   مهناز صوفی  5
داستان »عشق آهنی« اثر مهناز صوفی، یکی 
دیگر از آثار داستانی ایرانی که به‌طور مشخص، 
ــی، احــســاســات و  ــدگـ مــحــوریــت خــــود را بـــر زنـ
چالش‌های عاطفی یک فرد معلول بنا نهاده 
اســت. این رمــان فراتر از یک داستان عاشقانه 
ساده، به بررسی عمیق موانع ذهنی و اجتماعی 
ــادی را بــرای  مـــی‌پـــردازد کــه عشق و زنــدگــی عـ
افــراد معلول دشــوار می‌سازد. شخصیت اصلی 
که با معلولیت جسمی  داستان دختری است 
زنــدگــی مــی‌کــنــد. او بــا وجـــود مــحــدودیــت‌هــای 
فیزیکی، دارای روحیه‌ای قوی و اراده‌ای محکم 
ــوان را در دل  اســت و آرزوهـــای طبیعی یــک ج
می‌پروراند، ازجمله تجربه عشق. داستان حول 
محور آشنایی و دلبستگی او به پسری می‌چرخد. 
مهناز صوفی در این بخش از کتاب، با ظرافت به 
که چگونه یک فــرد معلول در  تصویر می‌کشد 
آستانه یک رابطه عاطفی، با تردیدهای درونی 
خود و قضاوت‌های بیرونی دست و پنجه نرم 
می‌کند. اما نقطه‌عطف و چالش اصلی داستان، 
زمانی فرا می‌رسد که لایه‌های پنهان رابطه آشکار 
مــی‌شــود. نویسنده بــا مــهــارت، عنصر فریب و 
انگیزه‌های پنهان را وارد داستان می‌کند و نشان 
که چگونه یک رابطه می‌تواند بر پایه‌  می‌دهد 

انگیزه‌هایی غیر از عشق واقعی بنا شود. 
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